
معيار آغاز و انجام ماههاى قمرى
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وابسگى بسيارى از احكام در اسلام, به گردش ماه و حالتهاى گوناگون آن, نيازمند شرح و سخن بسيار نيست. هر

كس با اندك آشناى با عبادتهاى چون: نماز, روزه, حج, جهاد و… ى داند كه بخش مهى از احكام ان عبادتها,
با آغاز و انجام ماههاى قمرى ارتباطى نگانگ دارد. فقهان درباره آغاز ماه قمرى, سخن بسيار گفه اند و ان

نوشه بر آن است ا ديدگاه مشهور را برگزيده و با زدودن برخى ابهامها, گاى هر چند كواه, در نماياندن درستى
ان ديدگاه بردارد.

گرچه ى توان درباره آغاز ماه قمرى, چند ديدگاه را در لابه لاى سخنان و نوشه هاى فقهان, يدا كرد, ولى آنچه
امروز بيش از همه مطرح و مورد ارزياى است, دو ديدگاه است.

 . 1يدا شدن هلال ماه را در هر منطقه براى همه مناطق ديگر كافى نيست و براى ماه نز, افقهاى گوناگون وجود
دارد.

 . 2يدا شدن هلال ماه در يك جا, براى منطقه هاى يگر نز كافى است و يدايش هلال ماه, داراى افقهاى
گوناگون نيست.

البه در همن نوشه بايد ان دو ديدگاه را بيش از ان بشكافيم و مقصود گروندگان به هر يك را بهتر و روشن تر
دريابيم, ولى در آغاز و يش از رداختن به رزه كارهاى هر كدام, شايسه است كه برخى پندارهاى نادرست را

درباره يامد هر يك از ان دو گوشزد كنيم.
ممكن است برخى چنن تصور كنند كه اخلاف ميان اخترشناسان در تعن آغاز ماه قمرى, با گزينش ديدگاهِ نبود

افقهاى گوناگون برچيده ى شود و مردم از سردرگى رهاى ى يابند. بوژه در چند سال اخر كه در چندماه
رمضان ى درى, سخن سالنامه نويسان, با آنچه گروهى از جويندگان هلال آغاز ماه ى ديدند و اعلام رسى در

كشور ما نز بر آن بود, اخلاف داشت, ان پندار براى برخى قوت بيش ترى گرفت. گفه ى شود: اگر افقهاى
گوناگون مطرح نباشد, چنن ناسازگارهاى هم رخت بر ى بندد.

ولى بايد دانست كه چنن چزى نادرست و ناشى از نسنجيدن درست همه سويه ان ديدگاههاست. آنچه در
ديدگاهِ نبود افقهاى گوناگون وجود دارد ان است كه: اگر هلال ماه در منطقه اى از كره زمن, در خور ديدن باشد,
براى همه منطقه هاى ديگرى كه در نخستن لحظه يدايش هلال, شب باشند, حجت است و آغاز ماه نو قمرى,

براى همه آنها ابت ى شود.
امّا يدايش هلال را چگونه بايد دريافت, مسأله اى است, جدا.

آيا سخن حكومتهاى مخلف كشورهاى اسلاى, هر چند به ديگر احكام و مقررات اسلاى پاى بند نباشند, در ان
باره حجت است؟

آيا ديدن و اعلام كردنِ برخى عالمان دربارى, حجت است؟ آيا نوشه اختر شناسان, كه در برخى از سالها, حتى در
كشور خودمان, سالنامه هاى گوناگون با تعن زمانهاى گوناگون يافت ى شد, حجت است؟

ديدگاه اثبات افقها و يا نفى آن, هر دو ى توانند پاسخهاى همسان به ان رسشها بدهند.
سخن در ان است كه اگر در منطقه اى هلال ماه در خور ديدن باشد, كليف ديگر منطقه ها چيست, و ان
قابليت ديدن بايد اثبات گردد. سردرگى سالهاى اخر, به عقيده شمارى از كارشناسان ان رشه, ناشى از كم



توجى و ى دقتى در نگارش سالنامه هاست; چرا كه براى يك كشور به اندازه اران, سالنامه هاى مخلف يافه
ى شود كه هر كدام, آغاز ماه را به گونه اى محاسبه كرده اند. طبيعى است كه همه آنها نى تواند درست باشد.
در اساس, اخلاف ان دو ديدگاه, پس از اثبات وجود هلال ماه در يك منطقه آغاز ى شود, كه آيا ان هلال ابت
شده براى همه جا كافى است يا نها براى منطقه هاى هم افق؟ در حالى كه اخلاف موجود در سالهاى گذشه در

ان بود كه آيا هلال يدا شده است يا خر؟
نكه درخور توجه ديگر ان كه: نتيجه هچ يك از دو ديدگاه ياد شده ان نيست كه در همه منطقه هاى كره

زمن, يك روز به عنوان روز عيدفطر يا قربان, يك شب به عنوان شب قدر و مانند آن خواهد بود.
شمارى از آنان كه افقهاى گوناگون را نى پذرند, مانند آقاى خوى, در بيان كامل و دقق نظر خويش گفه اند:
هرگاه هلال ماه در منطقه اى درخور ديدن شود, همه منطقه هاى كه در آن هنگام در اريكى شب باشند, ماه
قمرى براى آنها آغاز ى شود. بسيار روشن است كه همواره نيى از منطقه هاى كره زمن, در روشناى روزند و

هلال ماه ياد شده, براى آن منطقه ها, آغازگر ماه قمرى به شمار نى آيد. براى نمونه اگر در اران, به هنگام غروب
خورشيد, هلال ماه را بتوان ديد, آغاز ماه قمرى است و صبح فرداى آن شب, داراى احكام وژه خويش مانند واجب

بودن روزه, يا حرام بودن آن خواهد بود, ولى منطقه هاى كه درلحظه يدا شدن همان هلال, بامداد روز خود را
آغاز ى كردند, حتى در ديدگاه آقاى خوئى نز, روز آخر ماه را ى گذرانند و فرداى آن روز, آغاز ماه آينده براى

آنهاست. نتيجه چنن چزى, يگانه نبودن فطر و قربان و قدر و مانند آن در همه كره زمن است. بنابران, نبايد
پنداشت كه با پذرش ديدگاه نفى افقهاى گوناگون, آغاز و انجام ماههاى قمرى براى همه انسانها يك نواخت و
همزمان خواهد شد. البه در بررسى استدلالها و شواهد ان ديدگاه, شرح بيش ترى در ان باره خواهيم آورد.

*.*.*
پس از روشن شدن ان نكه ها, به بررسى اصل مسأله ى ردازيم و در آغاز چند احتمال را درباره معيار آغاز ماه

قمرى يادآور ى شويم:
1 . ماه قمرى, با يدايش هلال ماه در واپسن روز ماه يشن در هر منطقه آغاز ى شود و لازم است كه هلال

يش از غروب ماه, از افق هر منطقه درخور ديدن باشد و گرنه در آن منطقه ماه قمرى آغاز نگرديده است, هر چند
با گذشت اندك زمانى پس از غروب ماه, هلال آن براى مناطق غرى تر, آشكار شود. برابر ان ديدگاه, يدايش هلال

در همه منطقه هاى كه غروب خورشيد در آنها همزمان يا با تفاوتى اندك باشد. معيار آغاز ماه قمرى است.
همچنن يدا شدن هلال در هر منطقه, نشانگر آن است كه ان هلال در همه منطقه هاى غرى تر, درخور ديدن

است; چرا كه بخش روشن ماه, پس از برون آمدن از محاق, رفه رفه به سوى زمن چرخيده و به سوى نيم
داره و سپس بدر كامل يش ى رود و هرگز ممكن نيست كه پس از آشكار شدن هلال, ماه دوباره در اريكى فرو

رود, مگر ان كه چرخشى برعكس يدا كند. بدن سان در همه منطقه هاى غرى تر نز, ماه قمرى آغاز شده
است. بنابران, ملاك آغاز ماه قمرى در ان ديدگاه, يدايش واقعى هلالى است كه درخور ديدن باشد و چون

يدايش هلال وقت معينى دارد, مناطقى كه يش از آن در اريكى شب فرو رفه باشند, هنوز در ماه يشن, به
سر ى برند.

2 . معيار آغاز ماه قمرى, همان يدايش هلال و درخور ديدن بودن آن است, ولى همزمان با يدايش هلال, ماه
قمرى نز آغاز ى شود و چون آشكار شدن هلال, پديده اى است كه در فضا رخ ى دهد و به منطقه هاى

گوناگون كره زمن وابسه نيست, ماه قمرى براى همه منطقه ها, همزمان آغاز ى شود و افقهاى گوناگون در



ان باره ى معناست. برخى از دارندگان ان ديدگاه, هم در كاب فتواى و هم در نوشه هاى تفصيلى خويش,
مطلب را به همن گونه آورده اند.

شهيد سيد محمد باقر صدر, هم در حاشيه اش بر (منهاج الصالحن) مرحوم حكيم و هم در (الفاوى الواضحة),
از ان مسأله همن اندازه را يادآورد شده كه يدا شدن هلال ماه در يك منطقه, به معناى آغاز ماه قمرى در همه
جاست. آقاى خوئى در بيان ديدگاه خويش, قيد مهّى را آورده كه نبايد از آن به سادگى گذشت. ايشان آغاز شدن

ماه قمرى را نها براى منطقه هاى ى داند كه به هنگام يدا شدن هلال, در اريكى شب باشند. وضع رو در
روى زمن با خورشيد به گونه اى است كه همواره نيى از كره زمن شب و نيى ديگر روز است. هلال ماه درهر

جا كه ديده شود, ماه قمرى براى نيى از زمن كه در آن هنگام شب را ى گذراندند, آغاز ى شود و در ان باره
تفاوتى ميان آغاز و پايان شب نيست; هر جا در هر ساعت از شب كه باشد همن حكم را دارد. در ان زمينه ى

نويسد:
(هذا إنما يتجه بالإضافة إلى الأقطار المشاركة لمحلّ الرؤية في اللل ولو في جزءٍ يسر منه, بأن كون ليلة واحدة
ليلة لهما, وإن كانت أوّل ليلة لأحدهما و آخر ليلة للآخر المنطق طبعاً على النصف من الكرة الأرضية دون النصف
الآخر الذي تشرق عليه الشمس عند ما تغرب عندنا; بداهة أنّ الآن نهار عندهم فلا معنى للحكم بأنهّ أوّل ليلة من

الشهر بالنسبة إلهم.)3
ان [تحلل] نها براى منطقه هاى درست است كه با منطقه ديدن هلال, از نظر شب بودن همراه باشند, هر
چند در بخش كواهى از شب. بايد يك شب براى ان هر دو منطقه [جاى كه هلال ديده ى شود و جاى كه

آغاز ماه براى آن نز ابت ى شود] باشد, هر چند براى يكى آغاز شب و براى ديگرى پايان شب باشد. چنن چزى
به طور طبيعى, نها براى نيى از كره زمن ابت ى شود و نه نيى ديگر كه به هنگام غروب خورشيد نزد ما,
صبح را آغاز ى كند; زرا روشن است كه در آن هنگام, آنان درروز به سر ى برند و نى توان گفت كه ان براى

ايشان شب آغاز ماه است.
همن نكه در نوشه ديگرى از آقاى خوئى در پاسخ به نامه يكى از شاگردانش نز آمده است.4 البه ايشان در
كاب فتواى خويش: (منهاج الصالحن) و حاشيه عروه, سخنى از قيد شب بودن آن مناطق به ميان نى آورد.

ان نكه در بررسى ديدگاه نبود افقهاى گوناگون داراى اهميت بسيار است كه بدان خواهيم رداخت.
3 . ديدگاه ديگرى در ان مسأله ى توان يافت كه ى گويد: اگر هلال درمنطقه اى درخور ديدن باشد, آغاز ماه در
آن جا و همه جاهاى كه به طور معمول از روى عادت, ميان آنها و منطقه هلال رفت و آمد برقرار باشد, ابت ى

شود. ان ديدگاه را ى توان درسخن آقا سيد محمد داماد يافت. در قررات درس ايشان آمده است:
(فتحصّل من الجمع عدم اختصاص ذلك بالبلاد المتفّقة في الافُق, بل يشمل المخلفة أيضاً ولكن بنحو كان

السفر والارتباط متداولاً…)5
نتيجه آنچه گذشت: [آغاز ماه, با يدايش هلال در يك منطقه], به شهرهاى هم افق اختصاص ندارد, بلكه

شهرهاى داراى افقهاى گوناگون را نز در بر ى گرد, ولى جاهاى كه مسافرت و ارتباط ميان آنها راج بوده باشد…
4 . معيار ديگرى كه امكان دارد براى آغاز ماه قمرى گفه شود ان كه: يدايش هلال در منطقه اى, نشانگر تعبّدى

آغاز ماه براى همه جاست, به ان معنى كه هرگاه ماه قمرى, براى منطقه اى, به گونه اى وجدانى وكوينى ابت
شود, شارع آن را براى ديگر مناطق هم, از روى تعبد, ابت ى داند.

به ديگر سخن, گسترش دادن آغاز ماه براى همه منطقه ها, به كمك تعبّد شارع است و نه يك تحلل نجوى, از



آن گونه كه در ديدگاه دوم گذشت. ى توان گفت همه كسانى كه نبود افقهاى گوناگون را نها از روايات دريافه
اند و ابت شدن آغاز ماه را در يك منطقه براى همه جا كافى ى دانند, به گونه اى ديدگاه چهارم را پذرفه اند.

اگر تحلل اخترشناسانه معينى داشه باشيم كه براساس آن به فراگر بودن آغاز ماه برسيم و در شرع نز,
بازدارنده اى براى آن نيابيم, سخنى از روى تعبد شارع نگفه ايم, بلكه اگر هم روايات مؤيد بر آن تحلل نباشد, باز

هم به نتيجه همان مسأله نجوى معقد خواهيم شد. نها لازم است كه در شرع چزى نيامده باشد كه
بازدارنده ان تحلل درترتيب احكام شرعى باشد. از ان روى, ى توان گفت: كسانى چون صاحب (حدائق) كه كيه

اصلى خود را بر روايات گذاشه و بلكه سخن از مسطح بودن زمن گفه و كره بودن را انكار كرده اند, تعبد شرعى
را بيش تر از تحلل اخترشناسانه به كار بسه اند. در ان باره, عبارت ملا احمد نراقى, بسيار گوياست:

(ثم الحق الذي لامحيص عنه عند الخبر كفاية الرؤية في أحد البلدن للبلد الآخر مطلقاً, سواءً كان البلدان
مقاربن أو متباعدن كثراً; لأنّ اخلاف حكمهما موقوف على العلم بأمرن لايحصل العلم بهما البة: أحدهما أن

يعلم أنّ مبنى الصوم والفطر على دخول الهلال في البلد بخصوصه ولايكفى وجوده في بلد آخر وأنّ حكم الشارع
بالقضاء بعد ثبوت الرؤية في بلد آخر لدلالة على وجوده في هذا البلد أيضاً وهذا مما لاسبل إليه. لمَِ لايجوز أن
يكفي وجوده في بلد لسائر البلدان أيضا؟ً وانهما أن يعلم أنّ البلدن مخلفان في الرؤية البة, أي يكون الهلال

في أحدهما دون الآخر وذلك أيضاً غرمعلوم…)6
ديدگاه درستى كه نزد انسان آگاه, گرزى از آن نيست ان است كه ديدن هلال در يك شهر, براى شهرى ديگر به
گونه مطلق كافى است, چه ان دو شهر, نزديك به هم باشند يا بسيار دور از يكديگر, زرا دوگانگى حكم ان دو

شهر, وابسه به آگاهى يافتن از دو چز است كه چنن آگاهى هرگز به دست نى آيد. يكى ان كه بدانيم مبناى
روزه و فطر بر ان پايه است كه هلال در هرشهرى وجود داشه باشد و بودن آن در شهرى ديگر, كافى نباشد,

همچنن بدانيم كه دستور شارع به قضاى روزه در صورت ديده شدن هلال ماه در شهرى ديگر, از آن روست كه
وجود هلال در آن شهر, نشانه وجودش درشهرهاى ديگر است. بايد گفت راهى براى دانستن ان چزها نداريم. از

كجا معلوم كه وجود هلال در شهرى براى ديگر شهرها كافى نباشد؟ دوم ان كه بدانيم كه آن دو شهر از نظر
ديدن ماه يكى نيسند, به ان معنى كه هلال در يكى هست و در ديگرى نيست كه ان را نز نى توان دانست…
هدف ما ان نيست كه بگويم ملا احمد نراقى, نها از راه تعبّد شرعى به ديدگاه ياد شده گرويده است, بلكه ى

خواهيم بيان مطلب را در عبارت ايشان بنمايانيم.
بررسى ديدگاهها

براى بررسى ديدگاههاى چهارگانه ياد شده, نيازى بدان نيست كه هر يك راجداگانه و با رزه كارهاى موجود
درهركدام, بكاويم. ديدگاه سوم و چهارم نكه مشتركى دارند كه در دو ديدگاه ديگر, چنن نكه اشتراكى وجود

ندارد. آنچه در اساس و پايه, ان دو را به هم ى وندد آن است كه: هر دو به گونه اى تعبّد در آغاز شدن ماه
قمرى اعقاد دارند. در يكى يدا شدن هلال, نشانه تعبّدى آغاز ماه براى همه جاست و در ديگرى, نها براى

جاهاى كه ميان آنها, آمد و شد برقرار است. اما دو ديدگاه نخست, معيار آغاز ماه را يك تحلل كوينى و
اخترشناسانه ى داند. اگر گروندگان به ديدگاه دوم به شمارى از روايات هم استدلال ى كنند, نه از آن روست كه

همه ديدگاه خويش را نها با روايات اثبات كنند, بلكه ى گويند ان روايات نز, أيد كننده همان تحلل كوينى و
نشانگر آن است كه احكام شرعى آغاز و انجام ماه, بر اساس همان واقعيت كوينى كه ما ى گويم, بنا گرديده

است و در ان باره تعبّدى در كار نيست.



بنابران, اگر در بررسى دو ديدگاه نخست, روشن شود كه روايات موجود هچ گونه تعبّدى را بيان نى كنند, دو
ديدگاه سوم و چهارم, همزمان از گردونه برون ى روند ونيازى به بررسى بيش تر ندارند. بدن سان مهم آن است

كه دو ديدگاه نخست را نيك بكاويم و در بررسى ديدگاه دوم كه ادعاى همخوانى آن با روايات ى شود, روشن
كنيم كه آيا تعبّدى در ميان است يا خر.

از سوى ديگر چون ان نوشه در ى اثبات درستى ديدگاه نخست, يا ديدگاه افقهاى گوناگون در آغاز ماه قمرى
است, دليلهاى قول دوم را به بوه بررسى نهاده و در نقد آن, شرح كافى براى روشن كردن سخن خويش خواهيم

آورد. از ان روى, به بررسى ان دليلها ى ردازيم.
دليلهاى ديدگاه غر مشهور

ان گروه از فقهان براى اثبات سخن خويش, دليلها و أيدهاى آورده اند كه ى توان همه آنها را در سه دسه
جاى داد.

1 . تحلل كوينى درباره چگونگى يدايش هلال و آغاز ماه.
2 . روايات.

 . 3أيداتى از برخى آيات, روايات و مانند آنها.
1. تحلل كوينى

گفه اند: ماه در چرخش خود به گرد زمن و رودرروى خويش با خورشيد, حالتهاى گوناگونى ى پذرد كه ما بر
روى كره زمن, بخش روشن ماه را به گونه هاى مخلف ى بينيم. ان درحالى است كه همواره نيى از كره ماه

روشن است و نيى ديگر اريك, ولى چگونگى قرار گرفتن خورشيد, زمن و ماه نسبت به يكديگر, در برخى از روزها
و شبها سبب ى شود كه ما نها باريكه اى از بخش روشن ماه را ببينيم كه آن راهلال ى ناميم. در چند شب آخر

ماه قمرى, وضع ماه به گونه اى است كه نيمه روشن آن, به گونه كامل, پشت به زمن ى كند و هچ ديده نى
شود, ولى ان حالت, درى نى پايد و بر اثر چرخش ماه در ساعت معينى, باريكه اى از بخش روشن آن در برابر

زمن قرار ى گرد و ان جاست كه گفه ى شود: هلال ماه, يدا شده است. معيار آغاز ماه قمرى همن
يدايش هلال است و ى بينيم كه ان پديده در آسمان رخ ى دهد و هچ ارتباطى به اصل كره زمن ندارد, چه
رسد به مناطق گوناگون آن. به ديگر سخن, اگر كره اى به نام زمن هم نداشتيم, بلكه بيننده اى را در فضا فرض

كنيم كه ماه را ى بيند, همن پديده درباره او رخ خواهد داد و در لحظه معينى باريكه اى از بخش روشن ماه به
سوى او خواهد بود كه همان لحظه هلال است. بنابران, يدايش هلال پديده اى كوينى در آسمان است و در

زمان معينى يدا ى شود وهرگز به مناطق گوناگون زمن وابسه نيست.
اشتباه مشهور كه براى هلال ماه افقهاى گوناگون پنداشه اند ان است كه هلال ماه را به طلوع و غروب خورشيد
مانند كرده اند. آنان چنن پنداشه اند كه همان گونه كه خورشيد در آسمان, درخشندگى خود را دارد و ان زمن
است كه با چرخش خود در برابر آن, شب و روز را در مناطق گوناگون خويش ى بيند و ان مناطق, در ى حركت

وضعى زمن, هر كدام طلوعى و غروى وژه خود دارد, هلال ماه نز چنن است, در حالى كه هلال يك بار و در
يك لحظه در آسمان يدا ى شود و ماه قمرى نز با يدايش آن آغاز ى گردد و ان همانند كردن از اساس

نادرست است.
آرى, يدايش هلال كه آغاز ماه قمرى را رقم ى زند, نها براى مناطقى است كه در لحظه يدايش, در اريكى شب
باشند, نه آن جاهاى كه صبح خود را ى گذرانند; چرا كه ماه قمرى از شب نخست ماه آغاز ى شود و ا غروب



واپسن روز آن ماه, كه بيست و نه, يا سى روز بعد خواهد بود, ادامه دارد و نى توان صبح يك روز را آغاز ماه
دانست. پس براى چنان مناطقى, ماه از مغرب آن روز آغاز ى شود كه درحقيقت يك شب درتر از منطقه هلال

خواهد بود.
ان نكه را نز بايد يادآورد شويم كه برخى از گروندگان به ديدگاه نبود افقهاى مخلف, سخنى از أخر يك روز

براى منطقه هاى كه در لحظه يدايش هلال, به اندازه اى از منطقه هلال دور بودند كه صبح خود را ى گذراندند,
نگفه اند. يادآورى ان مطلب مهم در سخن آقاى خوئى و سيد عبدالاعلى سبزوارى وجود دارد, ولى كسانى چون

صاحب (حدائق), صاحب (جواهر الكلام), آقاى محسن حكيم در (مستمسك) و شهيد صدر سخنى از آن به ميان
نياورده اند. البه حقيقت آن است كه كسانى چون صاحب, (جواهر) سيد محسن حكيم به دليلهاى ديگرى در

نتيجه سخن خويش به گونه اى يش رفند كه گويا گرايش به آغاز ماه قمرى به طور همزمان, براى همه جا دارند
و گرنه در عبارت هر دو بزرگوار آمده است كه يدا شدن هلال ماه در منطقه هاى مخلف, تفاوت دارد و بلكه سيد

محسن حكيم ى نويسد:
(لاينبغي الأمّل في اخلاف البلدان في الطول والعرض, الموجب لاخلافها في الطلوع و الغروب, ورؤية الهلال و
عدمها… أمّا لو رئي في الغربية فالأخذ إطلاق النصّ غر بعيد, إلاّ أن يعلم بعدم الرؤية, إذ لامجال حينئذٍ للحكم

الظاهري…)7
ان مطلب شايسه درنگ نيست كه شهرها در طول و عرض [جغرافياى] گوناگون هسند, كه سبب اخلاف در
طلوع و غروب و ديدن و نديدن هلال در آنها ى گردد… اگر هلال ماه درشهرى غرى ديده شود, تمسّك به اطلاق

روايت [براى اثبات آغاز ماه در شهرى شرقى] دور نيست, مگر ان كه بدانيم [در شهر شرقى] درخور ديدن نبود; چرا
كه در چنن حالتى حكم ظاهرى, جاى براى مطرح شدن ندارد.

ان عبارتها به روشنى گوياست كه آقاى حكيم, آن تحلل كوينى موجود در عبارتهاى كسانى چون آقاى خوئى و
شهيد صدر را نپذرفه است و نها با نگاه به روايت به ان سخن گرايش يدا كرده و با ان همه, شرط كرده است

كه يقينى بر خلاف آن نداشه باشيم. ما در بررسى تحلل كوينى نبود افقها خواهيم گفت كه سخن آقاى حكيم
درنتيجه به طور كامل با ديدگاه نخست برابر است, هر چند او خود به همه يامدهاى سخن خويش توجه كافى

نكرده باشد.
كسانى چون صاحب (حدائق) و (جواهر) نز شبهه هاى چون احتمال مسطح بودن زمن و كم بودن مساحت

بخش قابل سكونت آن و نز روايات, آنان را به سوى چنن سخنانى برده است و نه تحليلى كوينى از آن گونه كه
در سخن آقاى خوئى ى بينيم.

نها شهيد صدر در ان ميان, آشكارا آن تحلل را ى پذرد, ولى سخنى از شرط همراهى مناطقى كه در لحظه
يدايش هلال در اريكى شب باشند, به ميان نى آورد. بنابران, يا ايشان يدايش هلال را در يك منطقه براى

همه كره زمن كافى ى داند, كه ظاهر عبارتش بدون در نظر گرفتن چزى ديگر, همن است و يا شرط همراهى
در شب را چنان روشن و ضرورى ى داند كه يادآورى آن را هم لازم نى بيند كه در ان صورت, اشكالهاى كه

خواهد آمد, بر ايشان نز وارد خواهد بود. هدف ما از ان نكه آن است كه بيش تر فقهان يشن كه نامشان
در شمار گروندگان به ديدگاه نبود افقها برده ى شود, تحلل كوينى ياد شده را در نوشه هاى خويش نياورده اند
و نها به روايات ان باب بسنده كرده و ديدن هلال را در يك منطقه, براى همه جا كافى دانسه اند. ان تحلل ا

آن جا كه ما ى دانيم, نخستن بار در نوشه هاى آقاى خوئى آمده و كسانى چون سيد عبدالاعلى سبزوارى و



شهيد صدر, پس از او چنن سخنى را گفه اند.
به هر روى, به دلل اهميت شرطى كه در سخن مرحوم آقاى خوئى آمده است, عبارت ايشان را در ان باره ى

آوريم:
(هذا إنمّا يتجّه بالإضافة إلى الأقطار المشاركة لمحلّ الرؤية في اللل, ولو في جزءٍ يسر منه; بأن كون ليلة واحدة
ليلة لهما, وإن كانت أوّل ليلة لأحدهما وآخر ليلة للآخر المنطق طبعاً على النصف من الكرة الأرضية دون النصف
الآخر الذي تشرق عليه الشمس عند ماتغرب عندنا; بداهة أنّ الآن نهارعندهم, فلامعنى للحكم بأنهّ أوّل ليلة من

الشهر بالنسبة إلهم.)8
ان سخن [ديدگاه نبود افقها] درباره سرزمينهاى درست است كه با منطقه هلال درخور ديدن, در اريكى شب

همراه باشند, هر چند ان همراهى در بخش كى از شب باشد. بدن گونه كه يك شب هر دو جا را در برگرفه
باشد, گرچه براى يك منطقه آغاز شب و براى منطقه اى ديگر پايان آن باشد. طبيعى است كه چنن چزى براى

نيى از كره زمن صادق است, نه نيم ديگر كه به هنگام غروب ما, خورشيد بر آن جا ى ابد. دلل ان شرط نز
روشن است; چرا كه در چنن زمانى, آن جا روز است وحكم كردن به ان كه براى آنان شب آغاز ماه است,

نابجاست.
سپس ايشان, تعبر (مشرقن) و (مغربن) را در آيه شريفه قرآن به همن معنا ى گرند كه كره زمن, از آن روى

كه در برابر خورشيد, نيى از آن روشن و نيى ديگر اريك است, دو مشرق و دو مغرب دارد.
بررسى تحلل كوينى

نخستن نكه مهّى كه در بررسى ان تحلل, بايد بدان توجه كنيم ان است كه: گوينده ان سخن, در ى
نماياندن معيارى براى آغاز ماه قمرى است. نكه اصلى بحث ما نز, در همن جاست كه معيار درست و دقق

آغاز ماه چيست؟ اما بايد بگويم ان ديدگاه, در نماياندن چنن معيارى, دچار ناقض درونى دشوارى است. براى
همه روشن است, هر معيارى كه براى آغاز ماه بپذريم, ان نكه بايد در آن مراعات شود كه ماه قمرى همواره از

شب آغاز ى شود, پذرفنى نيست كسى آغاز ماه قمرى را بامداد و يا نيمروز بداند. پذرش چنن چزى به ان
معناست كه براى نمونه, نيى از يك روزاز ماه رمضان به شمار آيد و نيمه دوم همان روز از ماه شوّال, كه نادرستى

ان مطلب بسيار روشن است. ان اشكال بر كسانى وارد است كه چون شهيد صدر, نه در كاب فتواى, مانند
حاشيه (منهاج الصالحن) و نه در كاب تفصيلى تر چون (الفاوى الواضحة) ناى از شرط همراهى در شب بودن

نياورده اند.
به راستى اگر لحظه نخست يدايش هلال, آغاز ماه قمرى باشد, مناطقى كه در آن لحظه بامداد خود را ى گذرانند

و يا در نيمروزند چه حكى دارند؟ آيا عيدفطرشان در كم تر از نيم روز به پايان ى رسد؟
آيا ى توان پذرفت كه در يك روز, ا نيمه آن روزه واجب باشد; چرا كه هنوز ماه رمضان به پايان نرسيده و در

نيمه دوم روز روزه حرام; زرا در منطقه اى ديگر در لحظه ظهر ما, مردم آن جا در غروب خورشيد, هلال ماه را يافه
اند؟

نادرستى ان نتيجه ها به اندازه اى روشن است كه بايد گفت نه شهيد صدر و نه آقاى خوئى و نه هچ فقيه و يا
مسلمانى ديگر, ممكن نيست چنن چزى را به ذهن بياورد, چه رسد به ان كه فتوا يا عمل خويش را ان گونه

قرار دهد. پس شرطى كه در سخن آقاى خوئى آمده, ناگزر از پذرش آن هسند. سخن ما نز متوجه همن
جاست كه اساس ان تحلل, دچار اشكال ى گردد; چرا كه نى توان پذرفت لحظه يدايش هلال همان آغاز



ماه قمرى است. پس به روشنى ى توان گفت: آغاز ماه قمرى, حتى در ديدگاه كسانى چون آقاى خوئى, در همه
جا يكى نيست و يك روز اخلاف براى برخى مناطق نسبت به يكديگر ضرورى است.

بدن سان ى بينيم كه آغاز و انجام نظر آقاى خوئى درباره نماياندن معيار آغاز ماه قمرى, اخلاف دارد. در آغاز
سخن ايشان پافشارى بسيار بر ان دارد كه لحظه يدايش هلال, همان آغاز ماه است و در پايان شرطى را به
ميان ى آورد كه به گفه خود ايشان, لحظه يدايش هلال, نها براى نيى از كره زمن, آغاز ماه است. گرچه

مناقشه اى هم در ان سخن ى توان كرد كه يامدش آغاز ماه براى سه چهارم كره زمن است و نه نيى از آن;
زرا در هر لحظه نيى در اريكى شب است و از نيمه روشن آن نز نيى يش از ظهر است و نيى بعد از ظهر و
ان مناطق, حتماً در بخش غرى منطقه هلال خواهند بود و باگذشت چند ساعت, هنگاى كه به غروب خورشيد

ى رسند, هلال را ى بينند و نزد همه فقهان, به شب آغاز ماه گام ى نهند.
خلاصه ان كه: اگر معيار آغاز ماه نزد دارندگان ان ديدگاه, لحظه يدايش هلال است, كليف مناطقى كه در آن

لحظه در روشناى روز باشند چيست؟ پس ناگزر بايد گفت: يدايش هلال درهر منطقه, آغاز ماه قمرى را خبر ى
دهد و ان آغاز, نها در مناطقى است كه شب باشد. چنن معيار مركّى هم درهچ يك از روايات, حتى روايت

ضعيفى هم نيامده است.
آقاى خوئى درجاى ى گويند كه ديدگاه مشهور, يا گوناگونى افقها, در هچ روايتى, هر چند ضعيف, نيامده است,
ولى سخن خود ايشان نز با ان شرط درهچ روايتى, هر چند ضعيف, نيامده است. حقيقت ان است كه ايشان

به خوى دريافه كه لحظه يدايش هلال نى تواند آغاز ماه باشد و براى گشودن گرهى كور كه از ان مطلب
يش ى آيد, بايد چاره اى انديشيد. ايشان چاره را در چنن شرطى ديده اند, ولى هچ دليلى براى ان نياورده اند

كه چنن معيار مركّى درست است. اگر به روايات تمسك كنيم, تعبّد خواهد بود و بررسى آن نز در همن نوشه
خواهد آمد. در سراسر سخن آقايان خوى, سبزوارى و شهيد صدر, هچ دليلى اخترشناسانه بر ان كه معيار آغاز

ماه براى همه جا همان لحظه يدا شدن هلال در هر جاى كره زمن است, نى يابيم.
تحلل كوينى ديدگاه مشهور

مشهور فقهان شيعه برآنند كه آغاز ماه قمرى, نها با ان معيار است كه هلال در آسمان به طور طبيعى, با
چشمان غر مسلح درخور ديدن باشد. به نظر ى رسد گرايش به ديدگاه نبود افقها نزد آن دسه از فقهان كه با

تحلل كوينى بدان رسيده اند, ناشى از آن است كه همه جنبه هاى ديدگاه مشهور را به درستى ملاحظه نكرده
اند. چه بسا برخى تحليلهاى نه چندان دقق از سوى معقدان به ديدگاه مشهور نز در ان مطلب ى أثر نبوده

است.
به هر روى, تحلل ديدگاه مشهور و نماياندن درستى آن در گرو ان مطلب است كه بدانيم برخى از چزها درباره

آغاز و انجام ماه قمرى ومقررات شرعى وابسه به آن, از مسائل ابت شده است و هچ ديدگاهى نى تواند آنها را
ناديده گرد.

معيارى كه براى آغاز ماه ى نمايانيم بايد با ان چزها هماهنگ باشد و چنان نباشد كه مانند معيار يادشده در
سخن آقاى خوئى, شرطى بدان بيفزايم كه دچار ناقض درونى گردد. ان كه آغاز هر ماه قمرى, با غروب خورشيد

و آغاز شب همراه است, از مسائل ابت شده به شمار ى رود. بنابران, معيارى كه ى دهيم بايد ان نكه در آن
مراعات شده باشد. ان نكه نز كه روزها و شبهاى آغاز و انجام يك ماه قمرى قسيم پذر نيسند روشن است و

يقينى; يعنى عيد فطر, يك روز كامل است و نه يك نيم روز. معيار ما بايد ان را نز در نظر داشه باشد.



مشهور ى گويند: نخستن لحظه اى كه بخش روشن ماه به سوى زمن بچرخد و باريكه اى از آن درخور ديدن
شود, براى هر منطقه اى كه ان هلال درخور ديدن باشد, ماه قمرى آغاز شده است و نه مناطق ديگر, درست

است كه چرخيدن ماه به سوى كره زمن و يدا شدن باريكه اى از بخش روشن آن در زمان معينى انجام ى گرد
و پس از آن هر چه ى گذرد ان باريكه بزرگ و بزرگ تر ى شود و ا به بدر كامل نز ى رسد, ولى نها آغاز

يدايش آن براى آغاز ماه كافى نيست, آغاز ماه همان نخستن بارى است كه هلال درهر منطقه قابل ديدن باشد.
از سوى ديگر, چون هرگاه هلال ماه در هر جا قابل ديدن شود, چرخش ماه به سوى است كه هلال رو به بزرگ

تر شدن دارد و هرگز ممكن نيست چرخش بر عكس داشه باشد و دوباره به زودى پنهان شود, همه منطقه هاى
كه در سمت غرب منطقه هلال باشند به هنگام غروب خورشيد, هلال در آن منطقه ها نز درخور ديدن خواهد
بود. براى همن است كه يدا شدن هلال در منطقه اى شرقى براى مناطق غرى نز كافى است. اما ان سخن

بدان معنى نيست كه هرگاه در منطقه اى شرقى هلال ماه يدا شود, ماه قمرى از همان لحظه براى مناطق غرى
نز آغاز ى شود; چه بسا مناطقى كه غرى تر بوده و هنوز ظهر خود را ى گذرانند. معناى ان قاعده آن است كه
نخستن غروب مناطق غرى, پس از يدايش هلال در منطقه شرقى, حتماً شب آغاز ماه است; چرا كه هلال يدا
شده هرگز واپس گرا نخواهد بود. نكه مهم در ديدگاه مشهور همن است كه آغاز ماه براى منطقه هاى غرى از

هنگام غروب خود آن منطقه هاست و نه لحظه نخست يدايش هلال.
به طور طبيعى, مناطق شرقى تر از منطقه هلال, ا آن هنگام كه ماه را در آسمان خود داشند, ماهى بود كه

بخش روشن آن به گونه كامل, پشت به زمن بود و هچ نقطه روشنى از آن آشكار نبود, پس معيار آغاز ماه قمرى
در آن جا تحقق نيافت. بدن سان ى بينيم كه با ان معيار, هم شب بودن آغاز ماه قمرى و هم قسيم نشدن

روزهاى آغاز و انجام ماههاى قمرى, توجيه درست و استوارى دارد و نيازمند شرطى, كه يامدش ناقض درونى
معيار باشد, نخواهيم بود. نكه هاى ديگرى نز در واقعيت چرخش ماه و زمن و قواعد اخترشناسى وجود دارد

كه همگى با معيار مشهور هماهنگ است, براى نمونه به يكى از ان يامدها اشاره ى كنيم.
شمار روزهاى ماه قمرى

ى دانيم كه ماههاى قمرى, گاهى بيست و نه روز و گاهى سى روزه اند. در روايات نز رسشهاى در ان زمينه
درباره ماه رمضان ى يابيم و كسانى در ميان فرقه هاى گوناگون اسلاى بوده اند كه ماه رمضان را همواره كامل

ى دانسند و بيست ونه روزه بودنش را ناممكن ى پنداشند, ولى مشهور فقهان شيعه با چنن چزهاى
موافق نيسند.

به هر روى, رسش مهى كه در ان باره مطرح ى شود آن است كه آيا كامل ياناقص بودن يك ماه قمرى از يك
سال در همه جاى كره زمن يكسان است, يا امكان دارد ماه رمضان يك سال معن در يك كشور بيست و نه روزه

باشد و درجاى ديگر سى روزه؟
از ديد برخى اخترشناسان چنن چزى ممكن نيست; چرا كه هلال ماه از آغاز يدا شدن در آسمان, رفه رفه بزرگ

و بزرگ تر شده ا دوباره به حالت محاق برى گردد و پس از بيست و نه روز و چند ساعت, بار ديگر هلال ماه
قمرى ديگرى رخ ى گشايد. ساعتهاى افزون بر بيست و نه روز در دو يا چند ماه سبب ى شوند كه يدايش

هلال در برخى ماهها, پس از گذشت سى روز رخ دهد. اما نكه مهم ان است كه هر منطقه در شب آغاز ماه,
هلالى را ى بيند كه چه بسا چند ساعت يش در مناطق ديگر درخور ديدن شده است و به همن نسبت هلال

ماه آينده براى كسانى كه ماه يش را زودتر ديده اند, زودتر درخور ديدن خواهد شد; زرا گردش ماه و زمن و



سرعت و جهت آن داراى نظم و نواخت معينى است كه همواره به همان صورت تحقق ى يابد. پس قرار گرفتن
هر منطقه در نقطه اى كه رودرروى ماه باشد به گونه اى خواهد بود كه حالتهاى گوناگون ماه براى آن, مانند

مناطق ديگر است نهاتفاوت آن مدتى زود يا درتر بودن است كه فاصله جغرافياى دو منطقه, سبب آن ى
گردد. بنابران, اگر يك ماه قمرى در سال معينى درجاى بيست و نه روزه باشد, درهمه جاى كره زمن به همن

گونه خواهد بود, هر چند براساس ديدگاه مشهور, آن ماه قمرى براى منطقه اى يك روز درتر آغاز شود. گرچه ى
توان گفت كه در شرايط معينى شمار روزهاى ماه قمرى برخى منطقه ها با ديگر منطقه ها براساس هر دو ديدگاه

فقى, متفاوت است. براى نمونه, منطقه هاى كه در آغاز يدايش هلال, نخستن ساعتهاى روشناى بامداد را
ى گذرانند و روزشان هم به درازاى حدود پانزده ساعت باشد, پس از گذشت بيست ونه روز و پانزده ساعت هلال

ماه آينده را ى بينند, در حالى كه در همان روزها, مردم منطقه هاى ديگر, ماه سى روزه خواهند داشت.
بنابران اخلاف روزهاى يك ماه قمرى را در منطقه هاى گوناگون ى توان پذرفت, ولى ان سخن كه بيش تر

منطقه ها با يكديگر هماهنگ هسند سخنى درست است.
2 . روايات

بيش تر كسانى كه ديدگاه مشهور را نادرست شمرده و افقهاى گوناگون ماه را انكار كرده, ى پندارند كه روايات نز
با نظر آنان هماهنگ است. گفه ايم كه تحلل كوينى براى نبود افقها, نها در نوشه هاى كسانى چون مرحوم

آقاى خوى و شهيد صدر يافت ى شود, آن هم با افزودن شرطى كه خود دركنار آن تحلل, ناسازگارى درونى را در
ى دارد. از عبارتهاى بيش تر فقهان, كه برخى را آورده ايم, آشكار ى شود كه نه از سر پذرش آن تحلل و معيار

ياد شده, بلكه به خاطر تعبّد به روايات به ان ديدگاه گرويده اند. اكنون به بررسى روايات ى ردازيم:
الف. (صحيحة هشام بن الحكم عن أي عبداللّه(ع): أنهّ قال في من صام تسعة و عشرن, قال: إن كانت له بيّنة

عادلة على أهل مصر أنهّم صاموا لاثن على رؤيه, قضى وماً.)9
از امام صادق(ع), درباره كسى كه بيست و نه روز روزه گرفه است رسيدند.

فرمود: اگر شاهد عادلى دارد كه گواهى دهد مردم شهرى سى روز روزه گرفه اند, او نز يك روز را قضا كند.
ى گويند: اطلاق (مصر) دلالت ى كند كه ديدن ماه در يك شهر براى همه شهرها كافى است, هر چند هلال ماه

در ديگر شهرها ديده نشود, پس هم افق بودن, شرط نيست.
همانند ان صحيحه است صحيحه عبد الرحمن بن أي عبداللّه:

ب . (قال: سألت أباعبداللّه(ع) عن هلال شهر رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرن من شعبان, قال: لا تصم إلاّ أن
تراه, فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.)10

از امام صادق(ع) درباره هلال ماه رمضان رسيدم كه گاهى آسمان ما در روز بيست و نهم شعبان ابرى است.
حضرت فرمود: روزه نگر مگر ان كه هلال را ببينى و اگر مردم شهر ديگرى گواهى دادند, آن را قضا كن.

ان نز دلالت دارد كه ديدن ماه در يك شهر, براى شهرى ديگر كافى است, چه افقهاى آنها يكى باشد و چه نباشد.
درروايت معتبراسحاق بن عمار11 نز همن متن و همن استدلال را ى يابيم:

ج . صحيحة أى بصر عن أي عبداللّه(ع) أنهّ سئل عن الوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال: لاقضه إلاّ أن
يثبت شاهدان عدلان من جمع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. و قال: لاتصم ذلك الوم الذي يقضى إلاّ أن

يقضي أهل الأمصار, فإن فعلوا فصمه.)12
از امام صادق(ع) درباره روزى كه به عنوان قضاى ماه رمضان, روزه گرفه ى شود رسيدند؟



حضرت فرمود: قضا مكن مگر ان كه دو گواه عادل از همه نمازگزاران گواهى دهند كه آغاز ماه چه زمانى بود.
و فرمود: روزى را كه قضا ى كنند روزه نگر, مگر مردم شهرها قضا كنند, اگر چنن كردند تو هم روزه بگر.

آقاى خوئى ان روايت را روشن ترن حديث ى شمارد; چرا كه گفه است: همه نمازگزاران).
بررسى روايات

همه روايات ياد شده درباره آغاز ماه رمضان و وم الشك است. حتى صحيحه هشام كه در ظاهر سخنى از آغاز
ماه رمضان نگفه و در ان باره است كه اگر كسى بيست و نه روز, روزه بگرد و دست كم دو گواه عادل گواهى

كنند كه مردم شهرى ديگر سى روز روزه گرفند, بايد يك روز را قضا كند, باز هم درباره آغاز ماه است و نه پايانش;
زرا در پايان ماه رمضان, ا هنگاى كه ابت نشود هلال ماه شوال ديده شده, روزه روز بعد از بيست و نهم نز
واجب است ونيازى به بينه براى آن نيست. حتى اگر ابت هم نشود كه ماه رمضان سى روز بوده, ا هنگاى كه

ناقص بودنش اثبات نگردد, روزه روز سى ام واجب است. پس روايت ياد شده, مانند ديگر روايات, سخن از آغاز ماه
دارد. اما نكه مهم ان است كه هچ يك از ان روايات, شب معينى را به عنوان آغاز ماه رمضان براى هچ

منطقه اى بيان نى كنند. نها چزى كه از ان چند روايت در ى يابيم ان است كه اگر با بينه پذرفه شده اى
ابت شود كه ماه رمضان درمنطقه اى سى روزه بود, مردم منطقه هاى ديگر نز به طور معمول و در بيش تر

منطقه ها, بوژه جاهاى كه نزديك باشند, ماه رمضان سى روزه اى را پشت سر گذاشند و اگر وم الشك را در
پايان شعبان روزه نگرفه باشند, قضاى آن واجب است. همان گونه كه ى بينيم روشن است كه در چنن حالتى
هچ ارتباطى با نفى افقها و آغاز شدن همزمان ماه رمضان در مناطق گوناگون نخواهد داشت. حتى صحيحه اى

بصر كه در آن آمده است: مگر گواهانى از همه نمازگزاران بيابيد كه گواهى دهند آغاز ماه چه هنگاى بود, نز
دلالتى بر ان ندارد كه در همه جا, بايد همان لحظه را آغاز ماه به شمار آورند, بلكه مقصود آن است كه ى توان

با روشن شدن آغاز ماه رمضان, شمار روزهايش را به درستى دانست و اگر سى روزه بود, يك روز را قضا كرد. در
فرض ان روايت, سخن در ان نيست كه قضاى يك روز از ماه رمضان از آن روى واجب است كه او آغاز ماه را به

درستى نى دانست, بلكه سخن در ان است كه او بيست و نه روز روزه گرفه و اگر آشكار شود كه در جاى ديگرى
ماه رمضان از چه هنگاى آغاز شده بود, ى توان دريافت كه سى روزه بود يا خر.

مطلب ديگرى كه در پاسخ به استدلال به ان روايات ى توان گفت آن است كه اگر شهادت هر مسلمانى از هر
جاى كره زمن اثبات كند كه آغاز ماه قمرى از چه زمانى بوده, در بيش تر ماهها براى بيش تر منطقه هاى كره
زمن يك روز يش از آن روزى كه مردم يك منطقه بتوانند هلال ماه را ببينند, آغاز ماه تحقق ى يابد. چرا كه

مردم يك منطقه, هر چند در غروب خويش ماه را نبينند, ولى احتمال يدايش هلال در منطقه هاى غرى تر ا
هنگاى كه با چرخش زمن به بامداد همان منطقه قرار شد, بسيار زياد و در بيش تر اوقات ان احتمال به يقن
نزديك بوده و در مواردى يقينى است. نها در ماههاى كه هلال در صبح روز بعد آن منطقه در آسمان يدا شود,
ماه براى آن آغاز نى شود. البه تصدق ان سخن نيازمند درنگ و دقت شايسه است, ا تصور درستى از جنبه

هاى گوناگون مطلب به خوى دريافه شود.
بنابران در بيش تر ماهها, بايد از يك روز يش ماه قمرى را آغاز كرد و ان برخلاف دريافت همگانى مسلمانان در

گذر ارخ اسلام و بلكه خود ان دسه از فقهانى است كه افقهاى گوناگون را نى پذرند. يام روايات مورد
استدلال نز چنن است كه اصل نخستن براى هر منطقه آن است كه هلال را خود ببينند, و شهادت مسلمانان

ديگر منطقه ها چزى عارضى و اسناى است كه ممكن است يش بيايد. بدن سان در ى يابيم كه ان



روايات درباره منطقه هاى سخن ى گويد كه شمار روزهاى ماه قمرى در آنها يكى است و به يكديگر نزديك ى
باشند. گرچه ظاهر ان روايات عام است, ولى آنچه گفه ايم خود يك مخصّص و مقيد لُّى (غرلفظى) است.

نكه مهم ديگر ان كه حتى كسانى چون آقاى خوئى نز نى توانند به اطلاق كامل ان روايات براى اثبات آغاز ماه
قمرى در همه جا, استدلال كنند; چرا كه بايد روشن شود آيا آن منطقه كه گواهان درباره آن گواهى دادند. با

منطقه ما همزمانى در شب داشند يا خر. پس حتى ايشان نز ناگزر است اطلاق ان روايات را قليد كند. اما آن
گونه كه ما معنى كرده ايم, برابر ديدگاه اخترشناسانى كه ياد كرده ايم هچ قيدى يش نى آيد; زرا شمار

روزهاى يك ماه قمرى درهمه جا, چه هم افق باشند و چه نباشند, يك نواخت و همسان است, اگر ابت شود كه
در يك جا ماه رمضان سى روز بود, روشن ى شود كه در همه جا چنن بوده است و ان روايات همن را بيان ى

كنند و هچ قيدى هم ندارند. ان مطلب, همان نكه اى است كه در پايان تحلل كوينى آورده ايم. با ان
سخن ديگر نيازى بدان نداريم كه در توجيه ان روايات بگويم كه مقصود, گواهانى است كه در آن روزگاران, به

طور طبيعى ميان مناطق گوناگون در رفت و آمد بودند و ان رفت و آمدها در جاهاى بود كه اخلاف افق
نداشند.

بدن سان ى بينيم كه مشهور فقهان ما نز, كه با ديدن ان روايات, بازهم بر گوناگونى افقها پاى ى فشارند, از
ان اخبار, نبود افقها را درنيافه اند و نها گروه اندكى آنها را ان گونه معنى كرده اند. از ان گذشه, منكران

افقهاى گوناگون, ناگزرند كه ان اخبار را قيد كنند; چرا كه اگر وحدت شب را معتبر ى دانند, كه قيدش لازم
است و اگر آن را هم معتبرنى دانند, بايد آغاز ماه را براى منطقه هاى گوناگون در ساعتهاى گوناگون شب و روز

ممكن بدانند, در حالى كه آغاز شدن ماه قمرى از هنگام مغرب در هر جاى زمن, بسيار روشن است و روزهاى آغاز
و انجام ماه قمرى قسيم پذر نيسند.

حقيقت ان است كه گروندگان به ديدگاه غرمشهور, با نگاهى سطحى به ان اخبار, چنن پنداشند كه ان
حكى شرعى است و جاى اعمال نظر ديگرى ندارد. كسانى چون مرحوم آقاى خوئى نز كه تحليلى كوينى را

پشتوانه سخن خويش كرده اند, به خوى دريافه بودند كه نى توان معيار آغاز ماه را نخستن لحظه يدا شدن
هلال در آسمان دانست, از ان روى شرط همزمانى در شب را به ميان آورده اند. برخى از ان گروه, در اساس, كارى

به تحليلهاى كوينى مشهور ندارند و زمن را كره اى شكل نى دانند, ديدن عبارتهاى كسانى چون: صاحب
(حدائق) از ان نظر جالب است كه او با چه پنداشت دور از واقعيت و نادرستى با ان مسأله رو به رو شده بود.

هر چند كسان ديگرى چون ملااحمد نراقى در (مسند) و آقاى حكيم در (مستمسك) به گونه هاى ديگرى به ان
ديدگاه گرويده اند و از ان دست سطحى نگرها دورند.

يامد ديگر نبود افقها
گفه ايم كه ديدگاه نبود افقهاى گوناگون در هلال, به دو گونه درعبارت فقهان آمده است: گروهى از آنان, مانند

آقاى خوئى و سيد عبدالاعلى سبزوارى, معيار آغاز ماه را همان نخستن لحظه يدا شدن هلال در آسمان ى
دانند, البه براى منطقه هاى كه در آن لحظه در اريكى شب باشند, هر چند برخى در آغاز شب و بعضى ديگر در

پايان آن. دسه اى ديگر از ان فقهان, شرط همزمانى در شب را نياورده اند و به طور مطلق گفه اند كه يدايش
هلال در آسمان, معيار آغاز ماه قمرى براى همه منطقه هاست. ان هر دو دسه به رواياتى نز استدلال كرده اند

كه آورده ايم.
نتيجه همه ان سخنان آن است كه ماه قمرى نزد شارع, معناى وژه اى دارد; چرا كه ماه قمرى يش از آمدن



اسلام و احكام شرعى وابسه بدان, در ميان مردم شناخه شده و معيار برخى از كارهايشان بود. آنچه به عنوان
چزهاى ابت شده در ماه قمرى برشمرديم, در حقيقت همان است كه در ميان مردم, جا افاده بود; چزهاى

چون آغاز شدن هر ماه قمرى به هنگام مغرب و قسيم نشدن روزهاى آغاز و انجام ماه. اما ديدگاه نبود افقهاى
گوناگون يا برخى از ان ابت شده ها راناديده ى گرد و يا اگر مانند سخن آقاى خوئى شرطى را براى گرز از ان

نگنا به ميان ى آورد, دچار ناقض درونى ى گردد و به هر روى, در پايان سخن خويش, آن را به شارع نسبت ى
دهند. پس ماه قمرى معناى وژه اى نزد شارع خواهد داشت كه اگر هم با معناى يشن آن نزد انسانها سازگارى

نداشه باشد, مهم نيست. گرچه در موارد بسيارى ى بينيم كه شرع, اصطلاح وژه اى براى احكام ومقررات خود
دارد, ولى بايد براى ان دوگانگى اصطلاح شرع و عرف, دلل روشنى داشه باشيم. ادعاى ما آن است كه هچ يك
از حكام شرعى, وابسه به ماه قمرى و هچ كدام از دليلهاى دارندگان ديدگاه نفى افقها, نشانگر اصطلاح ازه اى
در شرع نى توانند باشند, بلكه ماه قمرى همان چزى است كه انسانها ا يش از آن و حتى اكنون نزد مشهور

فقهان و بيش تر متدينان, به روى از فقهان, ى شناخند و كارهاى خويش را با آن هماهنگ ى كردند. سخن
ما ان است كه روايات ياد شده, نه نها نشانگر اصطلاح وژه اى در معناى ماه قمرى نيسند, بلكه در اساس,

چزى درباره آغاز ماه نى گويند و نها شمار روزهاى يك ماه قمرى را در يك سال براى همه جا به يك اندازه ى
دانند.

سخن پايانى در بررسى روايات
چكيده سخن ما در بررسى روايات ياد شده آن است كه آغاز ماه را در يك روز براى همه جا نى رساند; به ان

معنى كه بيش از ان مطلب را نى توان از آن روايات دريافت كه ماه سى روزه براى همه جا سى روزه است و ماه
بيست و نه روزه نز به همن گونه است. دست كم ان كه اخلاف شمار روزها بسيار ناچز است و بيش تر

مناطق هماهنگ هسند و حتى ممكن است منطقه هاى محدودى كه برخلاف جاهاى ديگر ى باشد, در آبهاى
اقيانوسها بوده و مسكونى نباشد, گرچه ان منطقه هاى اسناى در ماههاى گوناگون همواره در گردش بوده و

ابت نى ماند.
نكه ديگر ان كه اگر ان روايات مطلق و فراگر است و قيدى در عموم و اطلاق آن روا نيست, آيا شرط ياد شده
در سخن آقاى خوئى نز آن را مقيد نى كند؟ اگر بگويم چنن شرطى هم روايات را قيد نى كند, نتيجه آن ى

شود كه با يدايش هلال, در همه جا ماه قمرى آغاز ى شود, چه روز باشند و چه شب و اگر بگويم: نها در
مناطق فرو رفه در اريكى شب, ماه ازه را آغاز ى كنند, ان خود تخصيص وقيد آشكارى است كه ان ديدگاه

را گرزى از آن نيست, در حالى كه ان قيد درهچ روايت ضعيفى هم وارد نشده است.
اگر پاسخ دهيد كه ابت شده هاى ماه قمرى, ما را به ان قيد ى كشاند, مشهور نز با در نظر گرفتن همن

مسائل روشن و يقينى معيار خويش را براى آغاز ماه برگزيده اند و از ان وژگى نز برخور دارند كه معيارشان
ناقض درونى ندارد.

از سوى ديگر, استدلال به ان روايت در سخن فقهان ديگرى چون صاحب (حدائق), (جواهر), (مسند الشيعه),
(مستمسك العروة) و مانند آن كه شرط همزمانى در شب را نياورده اند, اگر با گستردگى و فراگرى پذرفه شود,

بايد بپذريم كه ماه قمرى, به هنگام لحظه يدايش هلال براى همه جا, حتى مناطقى كه بامداد و نيمروز خويش
را ى گذرانند, در همان لحظه ابت شود. گمان نى رود كه ان فقهان اگر به يامد سخن خويش توجه ى

كردند, هرگز آن را به ان گونه ى گفند. مگر ى توان پذرفت كه در جاى ا نيمروز ماه رمضان باشد و بعد از



ظهر آن عيد فطر؟ ا نيمروز روزه واجب است و پس از آن حرام؟ پس گرزى از قيد آقاى خوئى نيست كه آن هم
دچار مشكل است.
تصحح يك اشتباه

ديدگاه مشهور كه افقهاى گوناگون را براى هلال اثبات ى كند, يدا شدن هلال را در يك منطقه, نشانه يدايش
آن در منطقه هاى ديگرى نز ى پذرد, گرچه ان سخن بدان معنى نيست كه همان لحظه نخست يدايش

هلال براى همه ان مناطق, ماه قمرى آغاز ى شود. اكنون جا دارد كه شرح كواهى درباره ان گونه منطقه ها,
كه يدا شدن هلال در يكى ى تواند نشانگر وجود هلال در ديگرى باشد, بياوريم.

در ان باره, دومعيار يافت ى شود:
1 . اگر دو منطقه به هم نزديك باشند, هلال يدا شده در يكى, نشانگر آغاز ماه درديگرى نز خواهدبود.

2 . همه مناطق غرى منطقه هلال, شى را يش روى خواهند داشت كه شب آغاز ماه قمرى است. معيار دوم
بسيار روشن است و در حقيقت همه ى پذرند كه اثبات هلال در هرجا, براى منطقه هاى غرى آن منطقه نز

كافى است و به ديگر سخن, حكم به آغاز ماه براى منطقه هاى غرى تر, از ابتداى شى كه يش روى دارند,
اجماعى است. دلل ان معيار نز بسى روشن است; زرا يدا شدن هلال در يك جا به ان معناست كه ماه به

اندازه اى چرخيده است كه باريكه اى از بخش روشن آن به سوى زمن گرديده و رفه رفه بزرگ تر ى شود. بدن
سان, مناطق غرى منطقه هلال, حتماً به هنگام غروب خويش همان هلال را خواهند داشت كه بزرك تر هم شده

است.
امّا سخن در معيارنخست, به ان روشنى نيست, ا جاى كه برخى پنداشه اند كه ان معيار, مبهم ونادرست

است.
براى نمونه:

(اگر بخواهيم در مسأله رؤيت هلال, بن شهرهاى اسلاى فرق بگذاريم و بگويم رؤيت هلال براى شهرهاى نزديك
حجت است و براى شهرهاى دور, خر, با توجه به ان كه مزان نزديكى و دورى ضابطه معينى ندارد, مردم دچار

سردرگى ى شوند و نه نها مشكلى را حل نى كند كه بر مشكل نز ى افزايد.)13
گرچه در عبارتهاى همن نويسنده, گزيده هاى از سخنان فقهان شيعه و سنىّ, براى نماياندن ى ضابطه بودن

نزديكى شهرها آمده است, ولى بايد گفت دقت شايسه در مبانى ديدگاه مشهور, ان سردرگى را از ميان ى برد.
گفه ايم كه معيار آغاز ماه نزد مشهور آن است: هلال ماه در هر منطقه به هنگام غروب درخور ديدن باشد و

روشن است كه بازدارنده هاى ديدن, مانند: ابر, مه, غبار, ساختمانهاى بلند و… در ان باره مهم نيسند. از سوى
ديگر چون هلال ماه هنگاى درخور ديدن ى شود كه خورشيد با درخشندگى بسيارش بر روشناى باريك هلال

غلبه نكند, بنابران همواره هلال ماه را به هنگام غروب ا آغاز اذان مغرب و يا كى پس از آن ى توان ديد و
هرچه هلال ماه ازه تر باشد, زمان كم ترى هم در آسمان يك منطقه ى پايد و هرچه زودتر از مغرب آن منطقه
غروب كرده و پنهان ى شود. از سوى ديگر ى دانيم كه كره زمن, با سرعت معينى بر گرد خويش ى چرخد و
هر پانزده درجه از داره فرضى رامون ان كره, مسافتى است كه با يك ساعت برابراست; زرا همه ان كره در

بيست و چهار ساعت يك بار برگرد خويش ى چرخد و اگر سيصد و شصت درجه رامون آن را بر بيست و چهار
قسيم كنيم, عدد پانزده به دست ى آيد. براى نمونه كشورى مانند اران كه اخلاف ساعت شرقى ترن مرزهاى

آن با غرى ترن مناطق آن, حدود يك ساعت است, چزى در حدود پانزده درجه عرض جغرافياى را در بردارد.



بنابران, هرگاه هلال ماه در منطقه اى درخور ديدن شود, بايد ببينيم كه آن هلال چه اندازه بلند است و ا چه
زمانى ى پايد. از ان نكه با توجه به آنچه گفه ى توان دريافت كه همه منطقه هاى كه غروب خورشيد آن

روزشان با منطقه هلال برابر است, آنان نز همن هلال را در آسمان خود دارند و حتى منطقه هاى شرقى تر نز ا
جاى كه عمر ان هلال نشان ى دهد كه فى المل نيم ساعت يش حادث شده است, پس مناطق شرقى تر ا

هفت و نيم درجه, همن هلال را داشه اند. و اگر از عمر ان هلال حدود يك ساعت ى گذرد, پس ا پانزده
درجه شرقى تر, يعنى مناطقى كه ساعتش يك ساعت جلوتر است نز همن هلال را داشه اند. بنابران, به طور

معمول ى توان گفت: منطقه هاى ا نيم ساعت و بلكه كى بيش تر هم, همان هلال را داشند و مناطق
شرقى تر از آن چنن نبوده است. پس معيار نزديكى شهرها را ى توان ان گونه دانست: منطقه هاى كه غروب

خورشيدشان با منطقه هلال
همزمان بوده و نز منطقه هاى كه فاصله آنها بر حسب درجه عرض جغرافياى به اندازه اى نباشد كه از زمان

يدايش آن هلال بيش تر باشد. به كار بستن ان معيار, با توجه به ان كه هر پانزده درجه عرض جغرافياى, يك
ساعت است, كار دشوارى نيست. بنابران, هرگاه در منطقه هاى مركزى اران, هلال درخور ديدن باشد, براى همه
جاى آن ابت است; چرا كه شرقى ترن مرزهاى آن با مركز, حدود نيم ساعت فاصله دارد. ان معيارى است كه به
طور منطقى از مبناى مشهور ى توان استخراج كرد و سخنان ديگرى كه در كابهاى عامّه آمده, ى پايه و نادرست

است.
يادآورى: درعبارت آقاى خوئى نكه اى وجود دارد كه با توجه به ديدگاه خود ايشان نيازمند اندكى تصحح است.

ايشان پس از آن كه شرط همزمانى در شب را يادآور شده است, چنن ى نويسد:
(إنّ هذا إنمّا يتجه بالإضافة إلى الأقطار المشاركة لمحلّ الرؤية في اللل… المنطق طبعاً على النصف من الكرة
الأرضية, دون النصف الآخر الذي تشرق عليه الشمس عند ماتغرب عندنا; بداهة أنّ الآن نهار عندهم فلا معنى

للحكم بأنهّ أوّل ليلة من الشهر بالنسبة إلهم.)14
سخن ما نها درباره مناطقى جارى است كه با منطقه هلال در شب بودن, مشترك باشند… ان نز به طور طبيعى

بر نيى از كره زمن صدق ى كند, نه نيى ديگر كه خورشيد بر آن ى ابد; زرا روشن است كه آن هنگام, نزد
آنان روز است و معنى ندارد كه درباره آنان حكم كنيم كه شب آغاز ماه است.

بدن سان نزد ايشان, هرگاه هلال درمنطقه اى درخور ديدن باشد, ماه قمرى براى نيى از كره زمن كه در آن
لحظه در اريكى شب باشند, آغاز ى شود و نيم ديگر كه روز است, فرداى آن روز, آغاز ماه براى آنان به شمار ى

آيد.
شايد از سخنان گذشه ما, اشتباه ان نتيجه, حتى بنابر ديدگاه نبود افقها هم روشن شده باشد. بنابر ديدگاه
آقاى خوئى بايد گفت: هرگاه هلال در منطقه اى درخور ديدن باشد, براى سه چهارم كره زمن, كافى است; زرا

نيى از آن در شب بوده و نيى از منطقه هاى روشن زمن نز در بعد از ظهر به سر ى برند و رفه رفه به غروب
نزديك ى شوند و با غروب خورشيد, حتماً هلال در آسمان آنان نز درخور ديدن خواهد بود, پس آنان نز با

اخلاف چند ساعت , به شب آغاز ماه گام ى نهند. آرى منطقه هاى كه در لحظه ديدن هلال, يش از ظهر خود
را ى گذراندند هنگاى به شب آغاز ماه خويش ى رسند كه منطقه هلال, صبح روز نخست را ى گذرانند و بدن

سان يك روز اخلاف خواهند داشت. پس قسيم زمن به دو نيمه روشن و اريك دران ديدگاه و اثبات ماه
قمرى براى هريك به طور جداگانه, نادرست است و در واقع بايد همان لحظه هلال را براى سه چهارم زمن, آغاز



ماه بدانند.
به نظر ى رسد اصل ان ديدگاه و يامدهاى نادرست ديگرش, از ان جا ريشه ى گرند كه درباره كره زمن و

پديد آمدن ساعتهاى مخلف شب و روز و حالتهاى آن باماه, دقت كافى انجام نگرفه است.
يادآورى: در برخى نوشه ها, رواياتى نز در أيد ديدگاه مشهور آورده اند, ولى ما در ى بحث گسترده و تفصيلى

نيستيم و به همن اندازه بسنده ى كنيم.
 . 3أيدهاى ديدگاه غرمشهور

آنچه در ان باره گفه اند, در مقاله (اتحاد و اخلاف افقها در رؤيت هلال) در نهُ عنوان دسه بندى شده كه برخى
را ى توان به يكديگر بازگرداند. ان عنوانها بدن قرارند:

1 . وحدت ليلة القدر.
2 . وحدت عيد قربان و فطر.
3 . جمله اى از دعاى سمات.

4 . سره يامبر.
5 . علم اخترشناسى.

6 . مذاق شرع.
7 . عدم معيار براى دورى و نزديكى.

8 . حرمت روزه در روز عيدفطر و قربان.
 . 9يامدها.15

يام كلى برآمده از همه ان عنوانها آن است كه وحدت و هماهنگى آغاز و انجام ماه قمرى در همه جاى كره
زمن مورد أيد است. براى نادرست شمردن همه ان نهُ عنوان همن اندازه كافى است كه بدانيم هچ يك از

قائلان به ديدگاه غرمشهور نز نتوانسه اند آشكارا اثبات يا تصرح كنند كه ماه قمرى در همه جاى كره زمن در
يك لحظه آغاز ى شود و روزها و شبهاى آغاز و انجام آن در همه جا يك سان است. آقاى خوئى كه استوارترن

سخنان را در ان باره گفه است, پاى شرطى را به ميان ى آورد كه نتيجه اش اخلاف يك روز در ان زمينه است
و ديگران كه سخن از ان شرط نگفه اند ناگززند يا آن را بپذرند و يا به نتيجه هاى كه نادرستى آنها بسى روشن

است تن در دهند.
سخن ما ان است كه هر راهى را برگزينيم, همه كره زمن شب واحدى نخواهد داشت ا آن را شب قدر واحد

بناميم و نز روز فطر يا قربان. زمن به خواست ما و مناسب با كم دقتى ما شب و روز خود را نى گذراند. ما در
هر لحظه, همه ساعتهاى يك شب و روز كامل را بر روى كره زمن بالفعل داريم, در هر لحظه هم زمان اذان صبح

و هم ظهر و هم شام و نيمه شب و هم مغرب و عصر و… را بالفعل در منطقه هاى گوناگون داريم, چه ديدگاه
مشهور را بپذريم و چه غرمشهور را, شب قدر را بايد با كدام منطقه سنجيد كه واحد شخصى شود؟

حقيقت آن است كه آوردن ان أيدها از سوى كسى چون آقاى خوئى, مايه بسى شگفتى است; چرا كه ايشان با
آوردن شرط همزمانى در شب, كره زمن را به دو بخش قسيم ى كند. مسأله يگانگى يا چندگانگى شب قدر و

عيد فطر و قربان چزى نيست كه در فقه حل شود, ان گونه مسائل بايد در دانشهاى بلندترى چون عرفان و
حكمت و كاوشهاى قرآنى بررسى شوند. بنابران, درباره ان أيدها بايد گفت: خانه از پاى بست وران است.

دراساس, شب واحد و روز واحد براى همه جاى زمن فرض درستى ندارد ا سخن از وحدت مسلمانان و مذاق



شرع و مانند آن بگويم. ان نز موردى ديگر از كم توجى و دقت ناكافى, افزون بر آنچه اكنون در ان ديدگاه
ديده ايم.

شگفتى ديگر ان است كه نويسنده محترم مقاله از دست آوردهاى اخترشناسى به عنوان مؤيد ديدگاه غر
مشهور نام ى برد. اگر ان ديدگاه با ضوابط ان دانش هماهنگ است, چرا آن را از دليلها نشماريم؟ دقت در
آنچه گذشت به خوى نشان ى دهد كه معيار آغاز ماه در ان ديدگاه برخى از مسلّمات اخترشناسى را زر پا

نهاده و يا دچار ناقض درونى است.
سره يامبر نز سخنى است كه در ان جا هچ سودى براى ان ديدگاه ندارد; چرا كه اگر يامبر(ص) به اسناد

گواهى كسانى حكم به آغاز ماه كرده, با توجه به وسائل سفر در آن روزگار, حتماً آن گواهان از منطقه نزديكى خبر
ى دادند كه براى ديدگاه غرمشهور سودى ندارد. آرى اگر روايتى جز آنچه گذشت يدا كنند كه يامبر به اسناد

گواهانى كه خبر ازهلال در منطقه اى بسيار دور ى دادند, همان لحظه هلال را آغاز ماه اعلام كرده بود, ى
توانستيم درباره آن روايت به بررسى بردازيم و ازه آن هم دلل بود و نه مؤيد. أيدهاى ديگر هم يا كرار است و

يا ى نياز از درازاى سخن.
چكيده سخن

از همه آنچه گفه ايم ى توان ان نكه ها را برگرفت:
1 . درمسأله آغاز ماه قمرى, با بررسى دو ديدگاه اصلى ى توان به نتيجه گرى نهاى رداخت; زرا برخى از

ديدگاهها با روشن شدن نادرستى يك ديدگاه, رخت بر ى بندند.
2 . نبايد پنداشت اخلاف در ان است كه لحظه يدا شدن هلال, يك لحظه است يا در منطقه هاى گوناگون
كرار ى شود; همه ى پذرند كه هلال در يك لحظه درخور ديدن ى شود. محل اصلى اخلاف آن است كه
معيار آغاز ماه قمرى چه هنگاى است. مشهور ى گويند آن گاه كه هلال در آسمان هر منطقه درخور ديدن
باشد و غر مشهور ى گويند از لحظه تشكل هلال, ماه قمرى براى همه جا آغاز ى شود. البه آقاى خوئى

همزمانى در شب را شرط ى كند.
3 . هچ يك از فقهان غر مشهور را نى يابيم كه به يامدهاى سخن خويش پاى بند باشد; چرا كه بايد يك روز

را هم رمضان بداند و هم شوّال (در جاى كه به هنگام يدايش هلال, در روشناى روز باشد).
4 . اصلاح آقاى خوئى براى معيار غرمشهور, هم دچار ناقض درونى است و هم دو فطر و دو قربان و دو شب

قدر و… را در ى دارد. معيار مركب ايشان نز در هچ روايتى هر چند ضعيف, نيامده است.
5 . رواياتى كه براى اثبات سخن غرمشهور آورده اند, همگى از موضوع اصلى بحث بيگانه اند. از آن احاديث چزى
بيش از ان بر نى آيد كه شمار روزهاى يك ماه قمرى معن در يك سال معن در همه يا بيش تر جاهاى زمن
برابراست. اگر ماه ناقص باشد, در بيش تر يا همه جا ناقص است و اگر سى روزه باشد, باز هم در همه جاست.

افزون بر ان كه ى توان ان روايات را حمل بر منطقه هاى نزديك به هم كرد.
6 . در اساس, موضوع هلال و آغاز ماه قمرى چزى نيست كه تعبّد شرعى در آن رسيده باشد, وگرنه بايد معناى

ماه قمرى را در شرع, معناى وژه رسيده از شارع بدانيم.
7 . معيار پذرفه شده نزد مشهور فقهان ان است كه هر گاه هلال ماه در آسمان منطقه اى درخور ديدن

باشد, ماه در آن منطقه آغاز ى شود و چون مناطق غرى تر نز حتماً همن هلال را خواهند داشت, به هنگام
غروبشان, ماه قمرى ازه اى را آغاز ى كنند. منطقه هاى ديگرى هم هسند كه در غروب خورشيد با منطقه هلال



همزمانند, ان هلال در آن منطقه ها نز حتماً در خور ديدن است و ماه قمرى براى آنان نز آغاز ى شود. منطقه
هاى شرقى تر نزديك نز ا جاى كه با توجه به اندازه هلال و مدت زمان وجودش در آسمان بتوان دريافت كه از

دقاق يش هم يدا بوده است, هلال را در آسمان خويش داشند و ماه قمرى براى آنان نز آغاز ى شود.
8 . مشكلات پديد آمده در چند سال اخر در كشورمان, به هچ يك از ان دو ديدگاه بر نى گردد; ان دو ديدگاه
پس از ثبوت يدا شدن هلال در يك منطقه, از يكديگر جدا ى شوند, ولى مشكل ان چند سال آن بود كه هلال
در چه زمانى يدا ى شود. مشكل در كار سالنامه نگاران بود و نه فقهان و مردم. ان دو ديدگاه درباره راههاى

ثبوت هلال ى توانند ديدگاههاى كاملاً همسان داشه باشند. اخلاف ان دو در آن است كه پس از ابت شدن
هلال با بينه, حكم حاكم, رؤيت و مانند آنها, آيا ماه قمرى براى همه جا آغاز شده است يا خر.

 . 9أيدهاى كه براى ديدگاه غرمشهور, چه در نوشه هاى صاحب (جواهر) و چه آقاى خوئى و چه مقاله
(اتحاد و اخلاف افقها در رؤيت هلال) در مجله (فقه) آمده, همگى نابجاست. وحدت فطر و قربان و قدر در هچ

ديدگاهى قابل تحقق نيست و اخترشناسى هم در هچ جا نپذرفه است كه آغاز ماه قمرى بدان گونه است.
10 . ان مسأله از درباز در فقه مطرح بوده و نگارنده با بررسى دو ديدگاه و مبانى هر دو, كوشيده است ا با

درنگى درخور در ان باره به داورى بردازد و اگر برخى از ردّ و اثباتها و فراز و نشيبهاى بحث در نوشه هاى ديگر نز
يافت شود, نها اتفاق است و نه برگرفتن از نوشه هاى ديگران. اندك بودن شمار ى نوشتهاى ان مقاله نز از

همن جا سرچشمه ى گرد كه در نگارش ان نوشه لاش بر ان نبود كه همه گفه ها ونوشه هاى ان بحث
را درمقاله بازگو كنيم. ارزياى استدلالها در سراسر نوشه جز يكى دو مورد, از نگارنده است, ولى يش تر و چه
بسا بهتر از ما در نوشه ها و كاوشهاى ديگران نز آمده باشد. به هر روى اميد آن است كه ان لاش ناچز در
روشن كردن جنبه هاى مخلف ان مسأله فقى كه همگان درهر سال چند بار بدان نيازمندند, سودمند باشد.
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